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 کرمانی عماد فقیه  در دیوان بررسی اصطلاحات نجومی

 
  معصومه مکی آبادی 

 

 

 
 

 چکیده  

یال پردازی ها ورؤیاهای دور و  خجایگاه  از زمانهای بسیار دور تا کنون،آسمان شب از مناظر بسیار زیبا و جذاب و  

 دراز آدمی بوده است . 

نها در ذهن بیننده ی  آسمان می نشیند حکایت از ا و تصاویر خی الی که از آچشمک ستارگان ،حرکت شهاب ه

 آسمان میتواند بهترین جایگاه برای بیان احساس شاعرانه هر شاعر یا نویسندهای میباشد . این است که 

گذشته    ونثر فارسی ،به اصطلاحاتی نجومی بر می خوریم که شاعران و نویسندگان دوره هایمتون نظم    با تعمق در

نها ،نشان دادن آگاهی و دانش  هی هدف آاند ،مثلاً گا-هر یک با هدف خاصّ آنهارا در شعر و نثر خود وارد کرده  

با اساطیری و ستارگان و  این علم است و گاهی چیز های خرافی و  از  عامیانه در خصوص آسمان و خود  ور های 

وجود آمدن تو صیفات و کنایات،تشبیهات ت وباعث بموجودات آسمانی سبب تأثیر این علم در ادب فارسی شده اس

.البته این تأتیردر هر دورهای متفاوت بوده است .به  گوناگون در شعر و حتیّ نثر   و استعارات فارسی گشته است 

 وره ی سلجوقی و نظم برخی شاعران به وفور می بینیم . طوری که این تأثیررا در شعر د

 د فقیه هم می توان جستجو کرد .را در شعر شاعران عارفی همچون عما یدر این دوره رد پای اصطلاحات نجوم

او به  مضامین    حافظ  از  ای  آمیزه  او هم  شعر   ، داشت  توجه  انوری  و  به سعدی  عماد  خود  دارد.  بسیار  توجه  هم 

 قانه است. عارفانه و عاش

 

 

 

 روزفراوان  ، شب  ، ماه ، مهر  عماد فقیه،واژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 

 

   

 
 مقدمه

گمان توجه انسان به آسمان ، شب ، خورشید وماه از هزاران سال پیش آغاز شده است . بخش بزرگی از متون نظم ونثر فارسی به   یب

نش نجوم پرداخته است ،در بسیاری از ادوار شاعران قصیده های خود را محل نشان دادن آگاهی خود از علوم و نجوم دانسته انعکاس دا
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هم شاعران برای بیان احساس شاعرانه خود در مورد آسمان و زیبایی های آن به خلق هزاران تعبیر و توصیف و  یمتعدد اند ،و در موارد

به   –له ی این شاعران خواجوی کرمانی است که با الهام گرفتن از نام های ستارگان و صور فلکی ، اشعارش کنایه پرداخته اند . از جم

لوم نجومی کرده است . هیچ یک از قصیده ها و مثنوی ها و قطعات او را نمی توان خالی  د ع ونمرا جایگاه تجلی و  خصوص قصیده هایش

 آسمان ، خورشید و سیارات دید .  از اصطلاحات نجومی یا کنایه و تشبیه در مورد

 در این دوره رد پای اصطلاحات نجومی را در شعر شاعران عارفی همچون عماد فقیه هم می توان جستجو کرد .

نادید علما و  مرد عارف و عالم واهل دل بود و از ص  –قدس سره العزیز  – و زبدة العلما والعرفاء ، خواجه عمادفقیه کرمانی  الفضلا  مفخر

قیه خلاق نیکو وسیرت پسندیده در جهان مشهور شده و در روزگار دولت محمد مظفر و اولاد او ، خواجه عماد ففضلای کرمان است . به ا

ن به صحبت شریف او مایل بودندی و با وجود علم وتقوا و جاه ومراتب شاعری کامل بوده  ص و عوام بودی و همگناادر کرمان مرجع خو

 (1382) دولت شاه سمرقندی/ است . 

ن سلطان ابو شیخ الاسلام خواجه عماد الدین علی فقیه کرمانی متخلص به عماد از شاعران استاد قرن هشتم هجری است و از معاصرا

 ( 1370ین آل مظفر است . )بهزادی اندوهجردی /در خان و نخستین سلاطاسعید به

ری متصوف است و تا آنجا که از آثار او بر می آید به هیچ یک از شهوات آلوده نبوده و مضامین غزل های او که بنابر معمول شاع   عماد

 و عاشقی و شراب خواری است البته اشاره به حقایق عرفانی دارد . همه در رندی 

 

 وش تحقیق ر
از شاعران عارفی است که پژوهش شرح اصطلاحات  اه یافته است . صطلاحات فلکی در شعر او ر ا عماد فقیه کرمانی هم  از این  هدف 

 است . عماد فقیه کرمانی  نجومی موجود در 

یی که در آنها اصطلاحات ت هایو ب  ر ،لازم دیدم ابیات جداگانه مورد بررسی قرار گیرند ، این شاع  برای شرح اصطلاحات نجومی دیوان

   بیان گردد.. نجومی به کار رفته است

 وان عماد کرمانی به تصحیح دکتر یحیی طالبیان و دکتر محمود مدّبری تنظیم شده است . یداین پژوهش براساس 

عارفانه و عاشقانه است.    نهم توجه بسیار دارد. خود عماد به سعدی و انوری توجه داشت ، شعر او هم آمیزه ای از مضامی  حافظ به او

 ( 1376)شمیسا/

 

 

 یافته ها 

 :کنایه از آسمان . تن :  تناسب ،کا ،ن یعنی منبع پیشین   ،ک:کنایه یا وصف به کنایه هما : عماد  ، ع علامت های اختصاری :
 

 )عناصر اربعه (:آب وآتش ،خاک و باد 

 7/449آب است اتّضاد  ع/ تا در میان ظلمت و نور است اختلاف         تا در میان آتش و

 6/477اتفاق دولت و هم اتّصال علم   ع/ تا آب و خاک و آتش و باد است با تو باد        هم 

 آسمان :

 (1349/  فرهنگ اصطلاحات نجومیاست.سپهر، فلک ،کیهان .) آسمان به معنی سقف و عرش عربی 

 7/270م سحاب اشک        ع/کگر ابر آسمان ز بخار زمین بود            از دود دل شود مترا

 1/446اساس سقف ایوان رفیعش         مماس اوج هفتم آسمان است     ع/

 3/472در جناب تو هر که یافته جای         زده در آسمان خیام جلال        ع/

 افق  : 

 ( 1349/  جومیطلاحات نص فرهنگ ا) صفحه ای است عمود بر خط قائم مکا ن، که از چشم شخص ناظر بگذرد . ، افق هر مکان  
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 13/118هرکجا در  همه آفاق  دلی دیوانه است        غالب آن  است که  در سلسله ی گیسویست    ع/

 12/143در چمن دارد   ع/ نه دوران همچو ابرویش هلالی بر افق بیند       نه بستان همچو بالایش نهالی

 1/209و چشم زنی برهم از نظر برود     ع/توجود من چو هلالی است بر کنار افق           که تا 

 3/300ود کنم    ع/گر من خسته ،لب بسته ی خود بگشایم           ز آتش دل همه آفاق پر از د

روی زمین روشن کند و شبانگاه فرو شود .شمس ،خورشید ،مقابل سایه بزرگترین کوکب آسمان زمین که هرصبح طالع شود و  آفتاب  : 

 (1/1373.) دهخدا ج

 1/266چو صبح مهر دمد گو بمیر شمع خرد         چو آفتاب بر آید  چه حاجتم به چراغ     ع/

 3/467که آفتاب زرایت نمی شناسد باز   ع/   است ونیست عجب        فلک به دور تو سر گشته

 ری:آفتاب خاو

 4/483و    ع/تبا آفتاب خاوری از جام دم  زند             هر ذرهّای  که رقص کند درهوای 

 آفتاب و خفاش: 

 11/34ناظر کوته تظر وروی  تو              دیده  خفاش و رخ آفتاب      ع/

 ب: دایره آفتا

 4/33وتاب   ع/ای زرخت نقطه ای دایره آفتاب            و ز گره سنبلت غالیه درپیچ 

 آیینه  :

 (1357ا آسمان .  )مصفا /ی کنایه یا تشبیه  یا تعبیردیگری  است از خورشید و گاهی ماه 

 11/44پیر میخانه ز خشت سر خم می بیند          آنچه ز آیینه خورشید جهان بین بر خاست    ع/

 13/237ز دود جگر     ع/طلعت روشن خورشید که هست آینه فام         هر دمش غالیه گون می کنم ا

 (1357)مصفا /.اختر : مطلق ستاره ،اعم از سیاّرات وثوابت 

 1/504زهی سپهر جنابی که اختران دارند          به آستان توچون سروران دوران میل      ع/

 1/522ب خشک  و دیده ی  تر خویش    ع/ختر خویش        مگر حدیث لدلا مکن گله از دور چرخ و ا

 اثیر:

 (1371کره آتش که بالای کره ی  هواست  ) معین /

 8/466ثیر    ع/مانند مرغ خصم تو  برآتش ا         گر دیده باد برسرسیخ سنان تو     

 افلاک : 

 (1371) معین / جمع فلک ،چرخها، سپهرها ،آسمانها.

 8/115/تخت او           تا زمین راجنبش وافلاک را آرام نیست   عادا در سپاه وجنبش و آرام ب

 1/33باشد محراب   ع/ قدسیان طاعتم آن لحظه بر افلاک بردند        که مرا گوشه ی ابروی تو

 انجم:

 (1357جمع نجم ،ستاره ها )مصفا /

 11/486اب داده      ع/هم خیمه فلک را دوخته ز انجم        هم چار طاق خود را زرین طن

 اتصال:

 (15یکی در مدار بالاتر و دیگری در مدار پایین تر است روی می دهد )همان/ در مقابل انصراف است و ما بین دو کوکب که

 6/65ی جهان فروز و دهان توهرکه دید          گفت اتصال ذرهّ وخورشید انور است   ع/ور

 احتراق : 

ر این حال محترق گویند .  دقیقه یا کمتر باشد و کواکب را د 16ورشید  ر صورتی که فاصله سیاره تا خاجتماع سیاره است با آفتاب د

 (1357/ مصفا)   ی دهد .موبیشتر برای عطارد که به خورشید نزدیکتر استروی 
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 4/503بر سپهر برین همیشه سها             بود ایمن ز احتراق و وبال      ع/

 اقبال:

اخذ شده باشد و بلند از صفات  دولت و قوت طالع واین گویا از معنی سعادتمند شدن  ر تداول فارسی زبانانروی به چیزی آوردن ،د

 (2/1373اوست .)دهخدا ،ج

 8/297شاه         مانند عماد ارز غلامان تو باشم       ع/ل که  یابد نظر اگوید به تو اقب 

 1/456آسوده ز اندیشه ی خار      ع/ باد اقبال تو راباد قرین بوی بقا         گل شادی  تو

 اکلیل چرخ :

و اندرآن لختی خم است )بیرونی    =اکلیل شمالی ،اکلیل ای افسر و سه ستاره است روشن بر پیشانی کژدم،بر پهنا نهادهاکلیل چرخ 

/1352 ) 

 10/440نکرده مشتری اکلیل چرخ را تمکین             برعمامه ی چون تاج آسمان سایت  ع/

 باد: 

 (1357/پدیده ی جابجا شدن ذرات هوا در جهت افقی است . )مصفا 

 باد شمال : 

 ( 3/1373بادی که از شمال وزد .)دهخدا ،ج 

 9/163گوش دل شده آن راز کی رسد   ع/ال گفت          تا خود به مرازی شنیده ام که به باد ش

 4/502د باد شمال   ع/با عبیری تو که از عطر شمایل سازی          شاید از غالیه سایی نکن

 باد بهار: 

 (1371یز ایام بهار  .) معین /بادهای مفرح و دل انگ

 8/47ز سرکویت گرفته است    ع/اباد بهارکرد  ز نو عطرسایی              گویی غباری 

 برج:

دهم سیصد وشصت درجه البروج که به سی درجه تقسیم شده است که یک دواز نجومی عبارت است از قوسی در منطقةبرج در اصطلاح 

 (1357/ فلکی یا ماه های شمسی است . )مصفا ست و هر قسمت به نام یکی از صور طقه ای دور دایره ی عظیمه ی آن من

 3/456رج سعادت تابان          دیده بخت تو تا صبح قیامت بیدار      ع/ل تواز باماه اقب

 1/476ختر برج جلال علم     ع/ای حرفی از صفات کمالت کمال علم          ذاتت خجسته ا

 4/326ی             قد تو سروی از باغ رضوان         ع/روی تو ماهی از برج خوب

 برق: 

 ( 1357/ )مصفا ار علوی است ثآذرخش ،درخش، از آ

 6/504چو  عکس تیغ تو بگذشت دریمن چون  برق        فتاده لرزه از آن بیم بر وجود سهیل   ع/

 بنات النعش : 

ع شده درصورت دب اکبر به دنبال نعش و سه ستاره به همین شکل  به معنی دختر، دختران ، سه ستاره که برطول واق مع بنتبنات ج

ه خواهر ودختر نعش یادختران نعش  را بنات النعش کبری و دومی را بنات النعش صغری گفته اند آنها را سه دختر و س در دب اصغر اولی

 ( 1357/ )مصفا هم گفته اند . 

 4/480ع شدن چون پروین   ع/ن متفرق چو بنات النعشیم       کی توانیم دگر جماکنو ما که

 بهار ،ربیع : 

اه های فروردین ،اردیبهشت ،خرداد باشد ل و ثور وجوزا مطابق با مامی که آفتاب در بروج حمهنگ نیل از چهار فصل شمسی یع فصل او

 ( 1357/  )مصفا  یعنی به معنی ربیع عربی . 

 6/49بهار دلم را چو دی کرده است   ع/  ن باد سرد      زمان فراق تو چو
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 11/221ید     ع/آنه در ربیع هوا نکهت عبیر گرفت       که بوی غالیه از خاک کشت می 

 4/540نام او قلب وقت وعکس می است       عمر او از بهار تا به بهار    ع/

 پرده ی کحلی : 

 ( 1368آسمان و ابر سیاه )تتوی /

 10/482جنت صفای تو   ع/حلی فرو هلند       تا بگذرد به صفه ی مه پرده ی کبر روی خور 

 پروین : 

 (1371انگور تشبیه کنند.)معین /ر جمع شده اند و آن را به عقد و خوشه و= ثریا ،شش ستاره کوچک که در کوهان ث

 8/481عقد لولوی نسترن بر شاخ                  همچو بر چرخ خوشه ی پروین    ع/

 9/341نزل ماه و مدام مطلع پروین    ع/ز رهگذار خیال است و اشک خانه ی چشمم      همیشه م

 تیر :

ید تیر اسم دیوی است وظاهرا مقصود عطارد است که دشمن شعرای یمانی بوده است شپیگل در یادگار نامه گوانام فارسی عطارد است . 

 (1357/ین زردشتی دیو شمرده می شود.)مصفاچون سیارات در د

 484/ 16ر دارد اشتباه   ع/با دبیرش تیر دارد اشتراک       با ضمیرش مه

 18/484حش می سراید در سه گاه    ع/دتیر ، وصفش می نویسد بر فلک       زهره م 

 ثریاّ : = پروین 

 2/21گر قطره های اشکم بر عارض تو افتد        صاحب نظر ببیند بر روی مه ثریاّ   ع/

 17/465ثریّا رسد نفیر   ع/کین       از قلب دشمنان به و گشاید جناح چو مرغ ناوک ت

 ثری :

 (5/1373ج،زیر زمین تا بالای آسمان .)دهخدا  زبه معنی خاک وزمین ،از ثری تا به ثریاّ :ا

 2/453آمد از ماه به ماهی ز ثریّا به ثری       طایر روح که بود از قفس تن طیار   ع/

 2/200مه حیران بیند   ع/کز ثری تا به ثریاّ ه  چوماه تو عماد      با که گوید صفت روی 

 جهان :

 (1257آنچه تحت فلک قمر است  .) معین   /

 9/271با دل عشاق اگر ندارد جنگ       چرا جهان فراخ است بر دل ما تنگ   ع/نه ازم

 1/283/من آنم که دست از جهان شسته ام       به خونابه رخ هر زمان شسته ام   ع

 چراغ صبح :

 ( 1357از خورشید )مصفا /چراغ صبح وصف به کنایه 

 11/24فروزد ز شمع منظر ما   ع/ حمقرّر است که فرّاش قدسیان امشب            چراغ صب

 چرخ :

 (1373فلک سیارگان بود ،آسمان، فلک ،آسمان به اعتقاد قدیم که کره ایست گردنده .)دهخدا /

 به ی چرخ ،چرخ لاجوردی،  دور چرخ  ،قاضی چرخ ،طارم چرخ ،چرخ ،چرخ بد مهر،قان چرخ ،شاه چرخ ،آیینه با ترکیباتی از قبیل سلط

 17/56اگه باز گیرد هر چه دادست   ع/عتمادی       که نامکن بر بخشش چرخ 

 5/473باد تا هست ماه زینت چرخ       باد تا هست خال زیب جمال   ع/

 آیینه چرخ :

 (1357آسمان )مصفا/ وصف به کنایه از 

 8/70جان درویش آه       که زنگ آینه ی چرخ زآه درویشست   ع/چنان مکن که بر آید ز 

 چرخ بد مهر : 
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 (1357)مصفا/ایه از آسمان  نک

 17/457نیکبختی کز قبولش شد عزیز       چرخ بد مهرش نیارد کرد خوار    ع/

 چرخ دست ریس : 

 9/314میم   ع/عال قانع به نیم لقمه ای از خان         راضی به کهنه خرقه ای از دست ریس چرخ

 دور چرخ :

 ( 1357)مصفا/یا تمام مسیر وحرکت کوکب درفلک خود دور آسمان ،   گردش وحرکت دایره مانند ،دور کوکب

 1/522دلا مکن گله از دور چرخ و اختر خویش       مگو حدیث لب خشک و دیده ی تر خویش   ع/

 ( 1357)مصفا/د به کنایه از خورشی سلطان  چرخ   : وصف

 11/461ع/      دربر خاتون مه  وشاح ازدر            نهاده بر سر سلطان چرخ تاج از زر   فکنده  

 ( 1357)مصفا/شاه چرخ   :  وصف به کنایه از  خورشید

 3/48برعرصه جمال تو شاه سریر چرخ            از رخ چو  پرده برفکنی یک پیاده است      ع/

 طارم چرخ :

 (1357)مصفا/وصف به کنایه از آسمان

 515/ 6/از شرم رخت نزار گردد              برطارم چرخ ماه هر ماه        ع

 (1357)مصفا/قاضی  چرخ   : کنایه از مشتری 

 9/440به روزگارقضا یت نیافت قاضی چرخ             مجال حکم نوشتن مگر به انهایت      ع/

 قبّه چرخ :

 (1357)مصفا/کنایه  از آسمان و  شکل   ظاهری آن  به وصف

 7/61ش پردود است    ع/ربس که برمجمره اش عود بود برآتش          قبّه ی چرخ عمادازاث

 4/300قبّه چرخ که گرددبه دم  صبح سفید               من  به دود نفسش غالیه اندود کنم      ع/

 کمان چرخ :

 5/4تو باشد سپر مرا   ع/ظه گر نه حفظ کند              هر لح  تیر کمان چرخ دلم را هدف

 چرخ لاجوردی:

 (1357/ا)مصفوصف به کنایه از آسمان  و  فلک  

 9/27هر لحظه چون عقیق کند چرخ لاجورد            ازاشک لعل گونه ی همچون زریرما     ع/

 حکیم  : 

 (1357)مصفا/تشکیل می داده استجوم احکامی  یا احکام  نجومی  منجمّ  احکامی ،چون بخش عمده عتم نجوم را در قدیم ن

 14/289ران جگر سوز تو تسکین کردم      ع/جتابه جبرم قدری صبر به دل داد حکیم            درد ه

 خزان : 

 ( 1371فصلی که بین تابستان و زمستان واقع است،.پاییز.) معین /

 9/149ع/ان که رونق بستان ما ببرد    بادی برآمد آب گلستان ما ببرد      آه از خز

 خسرو :

 (1357فا/صخسرو انجم ، خسرو سیارگان ، خسرو آفاق وصف به کنایه از خورشید .) م

 خسرو آفاق : 

 14/201به سلام تو اگر خسرو آفاق آید         تا تو آییبه در از خانه بسی بنشیند    ع/

 خسرو انجم :

 7/262از کیش        ع/تیر آه من بیدل که برآید     سپر ابر کشد خسرو انجم در روی     
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 خسرو سیارگان :

 4/273که خسرو سیارگان به برج حمل   ع/ نرسید تاج سر خسروان به تخت شرف         چنا

 خسوف  :

د قرار میگیرد و  در اصطلاح خسوف گرفتن ماه است و این حالت در مقابله با خورشید روی می  دهد دراین موقع زمین بین ماه و خورشی

 (1357)مصفا/بر ماه می افتد.  سایه ی زمین 

 6/470ن است در آفاق از خسوف وزوال     ع/ممحمدّبن مظفّر که ماه رایت اوست               که ای

 خورشید ،خور :

 ( 1386آفتاب روشن،چه خر آفتاب ،و شید روشن )تتوی  یعنی
 13/49زبانه است      ع/ ازشمع رخ جهان فروزت            خورشید منیر یک

 12/192/عهوای روی خور ذّره ی مختصر زند            دعوی دوستی گل بلبل بینوا کند       لاف 

 5/532منمای چو خورشید به سلطان وگدا روی            کان روی نشاید که به بیگانه نمایی   ع/

 1/554ی خورشید بود     ع/ پایه ی او پایه ی جمشید بود               سایه ی او سایه

 رشید خاوری : خو

 12/461له اخگر    ععز تاب پرتو خورشید خاوری در کوه             فکنده در دل  یاقوت ش

 14/485برماه روی خوبان برقع ز مشک بسته             خورشید خاوری را از شب نقاب  داده      ع/

 خورشید و سایه : 

 (1357)مصفا/ راوان آمده است . جهت رعایت تناسب در شعر  ف

 12/91وست    ع/خورشید زیر سایه اش آید چو زلف یار          سر گشته ای که تکیه زند بر کنار د 

 1/297خورشید کند میل که در سایه ام آید          آنروزکه درسایه ی ایوان تو باشم     ع/

 خورشید و  قمر  : 

 ( 1357)مصفا/.یسه وتناسب آمده است این همراهی بیشتر در مدح ومقابله ومقا

 13/78لمعه ی خورشید یا شعاع جمالش           نورقمر یا فروغ پرتوجامست     ع/

 خورشیدو  ذرّه : 

مشاهده ی حرکت ذ رّات  دربرابر نور خورشید آن هم در ساختمانهای گنبدی قدیم مناسبت شاعرانه و نیز عرفانی وحکیمانه ای میان  

 (1357)مصفا/ .بوجود آورده استذرّه  وخورشید  

 4/99ع/عادت خورشید اگر تیغ کشیدن بود          ذرهّ سرگشته را پیشه هوادار نیست    

 6/449من کیستم که لاف هواداریت زنم              نبود میان  ذرّه و خورشید اتّحاد      ع/

 خورشید و عیسی : 

ی در عروج به آسمان در فلک چهارم یعنی فلک  که عیساعتقاد دیگر آن است  سوره ی نساء و  156)تن( اشاره به آیه ی شریفه ی 

 (1357)مصفا/  خورشید مقام کرد .

 4/207سایه ی خورشید بود همچو مسیح         غم بیماری و تشویش مماتش نبود   ع/ه همهر ک

 خیط  الشمس  : 

 (1357)مصفا/ خطوط شعاعی آفتاب است و آنرا لعاب خورشید نیز به کنایه گفته اند.

 8/5د گردون و خیط شمس           رخش فلک  نورد تورا نعل ومقود است   ع/رساع زرّین سوا 

 5/46شمس خیام تو تافته           حورا به دست خویش بساط  تو رشته است    ع/ ز خیط گردون 

 دایره : 

 (1357)مصفا/ ت.ه اسبت آنصفحه به یک فاصلدایره ،خم یا منحنی بسته ایست از یک صفحه که همه ی نقاطش  از یک نقطه ثا
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 4/33پیچ وتاب    ع/  ای زرخت نقطه ای دایره آفتاب            وز گره سنبلت غالیه در

 4/112گرد این دایره گو گوشه نشین طواف مکن           که دراین حلقه برون ازقدحی دایر نیست  ع/

 گ  روز :

 (1371ن ختم می شود. )معین زمانی که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آ

 3/60الست    ع/نرود تا به قیامت به در از گوش دلم         هر شکایت که شنید از لب تو روز 

 17/261به فراق، روزعمرش چو شب سیاه کردی      به وصال روز گردان شب تیره سیاهش  ع/

 14/292نند اسرارم     ع/روز محشرکه شود راز نهانی پیدا            وای بر جان من ار فاش ک 

 زحل :

نبه واز بروج جدی ودلو و از اقالیم ،نخستین اقلیم از یکی از سیاره های منظومه شمسی است ،زحل را نحس بزرگ واز روز های هفته ش

 (1352)بیرونی /0ن ازاوست خط استوا تا آخر آ

 17/446/چو زهره عود ساز مجلس اوست          زحل بر بام قصرش پاسبان باد    ع

 زوال :

 (1352)بیرونی / .ل ترفع وبه معنی غروب کوکب است مقابدر 

 17/470ر زوال     ع/که بود مهر او اسی           مهر چون  چشم دارم ازفلکی    

 10/502مهره ی مهر توکه از برج دلم طالع شد          آفتابی است که هرگز نکند میل زوال    ع/

 زهره : 

وکب  بین عطارد وزمین است . با توجه به تمام باورهای کهن در خصوص زهره این ستاره ک مسی است . مدار آناز سیاره هایمنظومه ش

 (1357زنان واهل زینت و تجمل ولهو وشادی است )مصفا/

 1/443نزهت آباد دل، این بستان باد            مطربش زهره ومه دربان باد    ع/

 3/483ب پرده سرای تو   ع/طرتا زهره گشت م   با مشتری ز روی سعادت مقابل است       

 ساعت : 

رسی در اندازه گیری زمان به کار می رفته یه در آفتاب علاوه بر معنی معمول خود در فابرخی گویند معرب سایه یا سایک است . چون سا

 (1357)مصفا/ است.

 11/345تو زبانم شوی در آن ساعت             که ثنای تو آورم به زبان     ع/

 سپیده : 

 ( 1371معینصادق) صبح

 2/470ی راحت استنشاق   ع/خوشا سپیده  دمی کز نسیم قربت دوست           مشام روح کند بو

 سپهر :

 (1371 معینسپهر : آسمان ،فلک )

 13/62مزن طعنه بربنده خواجه ای            که پیش سپهرست پست   ع/ 

 5/504ز درافکند خویش را به طفیل    ع/سپهر و مهر تورا بنده می شدند  به طوع           زمانه نی

 539/ 6ر    ع/قف از سرّلیل و راز نهاآگه از حال و کار سپهر               وا

 دور سپهر :

 5/334امیدوار به دور سپهر می باشم        که نور ماه درآید شبی به روزن من   ع/

 سپهر برین  :

 ( 1357عرش ، فلک نهم .)مصفا/

 4/503سهی            بود ایمن ز احتراق و وبال      ع/ برسپهر برین  همیشه
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 سپهر غدّار :

 4/452ایمن از شعبده بازی  سپهر غدّار     ع/             نفسی مشکین وار رده عزلتدوش در پ 

 سپهر معلّق :

 10/499مدعی  با تو گر درآویزد            با سپهر معلّقش بگذار     ع/

 سها : 

دند  ی را با سها امتحان میکرک . یکی از سه ستاره ی دب اکبر است ستاره ای است بسیار خرد ، قوت چشم ودور بینیعنی ستاره ی کوچ

 (1357)مصفا/

 3/489سها گر پرتوی یابد ز رایت            کند در آسمان دعوی ماهی     ع/

 سهیل :

لنگر کشتی هم گفته اند وبعد از شعرای یمانی از درخشنده   از ستارگان صورت سفینه است وبر لنگر آن قرار دارد به این جهت آن را

 (1357)مصفا/ ترین کواکب ثابته است .

 6/504ر یمن چون برق            فتاده لرزه از آن بیم بر وجود سهیل    ع/دتو بگذشت  چو عکس تیغ

 سهیل یمنی : 

 ( 1357)مصفا/ در مناطق معینی مطلع سهیل کشور یمن به نظر می آمده است . 

 4/413در شب تیره گر آفاق منوّر خواهی           بر فکن برقع شامی ز سهیل یمنی   ع/

 شب :

 (1371) معین/لوع آن که هوا تیره و تاریک است وآن نصف شبانه روز است.آفتاب تا ط زمانی از غروب

 13/67چه خیال است در سرم  یا ربّ             که شب هجر خفتنم هوسست    ع/

 14/80دلم هر شب از باد سحر پرسد              احوال سر زلفش گویدکه پریشا نست      ع شوریده

 8/272مشب            نه آن شب است که دارد امید فردا دل   ع/شب فراق تو  می گشت در دلم کا 

 شب وروز :

 7/50ست   ع/بیا که روز و شبم چشم دل به ابرویت             چو روی اهل عبادت به طاق محراب

 12/111ع/ود حاضر نیست  شب و روزم به جز از یاد تو در خاطر نیست         بلکه در خلوت دل غیر تو خ

 

 شفق :

 (1371) معین/ سرخی افق پس از غروب آفتاب.

 17/463ع/  زعکس دیده ی خونین دشمن جاهت            نماز شام شود گونه ی شفق احمر  

 ل : شما

ه محل طلوع آفتاب در جانب راست او قرار گیرد ،دست طرف چپ کسی که رو به مشرق ایستاده است )معین  جانب روبرویکسی ک

/2074 ) 

 6/508چنان  ز دست فتادم من سرآ سیمه           که باز می نشناسم شمال را ز  یمین   ع/

 شمع خاوری :

 (1357وصف به کنایه از آفتاب )مصفا/

 6/386وی         پیش فروغ روی تو مشعله شمع خاوری  ع/مفلسان هیچ نداد پرت همچو چراغ 

 صبا  : 

 (1357)مصفا/ بادی که از مطلع آفتاب می وزد  . 

 یم صبا ، باد  صبا ،عطارصبا ،مرغ صبا ،نس
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 1/296گرصبا بوی تن آرد به سر تربت من                در قیامت که شوم زنده معطّر باشم      ع/

 3/299تو هر صباحی           که صبا دهد حیاتی ز نسیم اّتصالم    ع/ من مرده دل نهم رخ به در

 6/440ع/ پیمایت    یگانه محیی دینی ودین  که عنبربوست             صبا ز نکهت الطاف مشک 

 باد صبا  : 

 5/47باد صبا که دامن گل پر عبیر از وست               بویی ز زلف غالیه بویت گرفته است     ع/

 ر صبا : عطا

 3/61ای بسا صبح که عطار صبا در چمنش              مشک چین بیخته وعنبر سارا سود ست    ع/

 مرغ صبا  : 

 1/23نامه اخلاص بنددر پر مرغ صبا       ع/       ست       ای دل اگر مهری لایق پیغام نی

 نسیم صبا : 

 12/109تو را زان شکست نیست   ع/با سنبلت نسیم صبا می کند نبرد            لیکن سپاه زلف 

 صبح صادق : 

 11/369ای بر عذارت مرغول مشکین            بر صبح صادق از شب نقابی      ع/

 ضمیر :

ی نیت مسایل است که بر زبان نیارند  و منجم از روی قواعد و به دلایل خاص نجومی آن نیت را استخراج می جوم احکامدر اصطلاح ن

 (1357)مصفا/ نیت حاصل می شود یا نه . کند و می گوید آن 

 13/269وز مهر روی تو روشندرون صوفی صافی       و ز یاد غیر تو فاق ضمیر عاشق صادق   ع/

 3/440جناب که کرد       به از ضمیر منیرتواش  گوایی  نیست      ع/آن عماد دعوی اخلاص 

 18/450شاق  بر شمایل شاهد   ع/زهی ضمیرتو بر روی معدلت شده عاشق        چنانکه خاطر ع 

 طاق : 

 (1371طاق آبگون ،طاق زبرجدی،طاق لاجوردی ، کنایه از آسمان.) معین / 

 طاق آبگون :

 10/299این آبگون طاق عالی علم     ع/برزند آتش آه من هر نفس           

 طاق زبرجدی : 

 1/173یک حقّه ی مرهم دل ریش          برطاق زبرجدی نباشد       ع/

 طاق لاجوردی :

 7/436نقشی که ایمن است ز باران حادثه          در طاق لاجوردی نیلی حصار نیست     ع/

 طالع : 

 (1352/ برج طالع و درجه را درجه طالع .)بیرونی اشد از منطقة البروج ،برج را ب طالع آن بود که اندر وقت بافق مشرق آمده 

 6/26کان ساعد سیمین توسازد کمر ما     ع/     ازطالع سر گشته کجا چشم توان داشت     

 4/73صبحش خجسته طالع وشامش مبارکست   ع/            و روی اوآن را که صبح و شام بود موی 

 10/502از برج دلم طالع شد          آفتابی است که هرگز نکند میل زوال   ع/ه مهره ی مهر تو ک

 طالع سعد : 

 14/450ه نایم            بود به طالع سعدش عیون حادثه راقد     ع/بود به یاری بختش جفون نایب

 4/489اگر باشد زبانی مشتری را           دهد بر طالع سعدت گواهی     ع/ 

 7/494الع مسعود          به وجودش مباهی آمده است    ع/ط  این ولادت که

 طالع شوریده : 
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 8/277ز یار مهربان دل    ع/ عماداز طالع شوریده باشد          جفا دیدن

 12/291از طالع شوریده خویشم به شکایت            آری گله ازحضرت دستور ندارم     ع/

 عطارد : 

 ( 1352/ .)بیرونینهاست .و فارسی آن تیر است  آ سیاره منظومه شمسی و نزدیکترین سیارات به خورشید وکوچکترین

 10/478ی فتد از کتابتت کلک عطارد ازبنان     ع/مهر کند نیابتت ترک فلک حجابتت         م

 عید نوروز  : 

 (1352/ .)بیرونی   روز اول فروردین ماه است  وآن را نوروزعامه می گویند

 1/50است     ع/ شبانهخوشتر ز هزار عید نوروز             روزی که مرا می 

 8/67ت    ع/من که چون دانه میروم در خاک         فصل نوروز  ریتنم هوس اس

 13/296ای عید من آن لحظه که قربان تو باشم          نوروزحق آن روز که میهمان تو باشم      ع/

 فال : 

یش بینی و عاقبت گوئی و غیب گوئی )دهخدا  اختر ،پ شگون ،ضد طیره ،به معنی نیک و بد هر دو استعمال نمایند .طالع و بخت 

 ( 10/1373،ج

 14/45صباح          هر کس که دید روی تو فالش خجسته است   ع/ای ماه دلفروز که هر مطلع 

 13/72این پیک شادی است که آمد خجسته فال            یا هدهد صبا که پیامش مبارک است   ع/

 5/299در دولتم  گشودی که خجسته است فالم   ع/       زم     رخ فرّخم نمودی که مباک است رو

 فرقد  : 

 ( 1379،وآن دو ستاره پیشین است از هفت اورنگ کهین. )میدانی / فرقد ،دو برادران

 9/515این نزد تو پست فرق فرقد               مر، قدّ تو را مدینه مرقد     ع/

 14/4ست که بر فرق فرقد است   ع/جلال اونعل سمند اوست که بر گوش آسمان        پای 

 فلک : 

ت را نبز منجمان ،افلاک نامند وبه عقیده ایشان تمام آسمان وافلاک در حال دوران و  چرخ ودوران آسمان را فلک گویند و سماوا

 گردشند.  

 12/24ع/      مجمرما فلک به تحفه کروبیانعاتم غیب          بخار عود برد هر نفس ز

 15/272کنون به جای غمم می دهد فلک شادی          اگر چه خواست که زهرم دهد به جای عسل     ع/

 15/487تو آن سوار بلند اخترفلک قدری             که رخش همت عالی برآسمان  تازی    ع/

 ترک فلک : 

 ( 1357/)ک( ترک از عرائس شعر فارسی است . کنایه از ماه .)مصفا

 10/478هر کند نیابتت ترک فلک حجابتت            می فتد از کتابتت کلک عطارد از بنان     ع/م

 چرخ فلک : 

 (10/1373سمان .)دهخدا ،جفلک،آ

 9/333منتظرم که بگذرد درد فراق او ولی          چرخ فلک نمی کند دور به اختیارمن   ع/

 2/350گردون رسد از جان عماد آتش آه    ع/گر به   چرخ افلاک بسوزد همه خوب و همه زشت       

 11/480یکباره  چنین     ع/ ناگه ازگردش چرخ فلکش کاسه ی سر          از چه افتاد که بشکست به

 دور فلک : 

 ( 1357حرکت فلک به دور مرکزعالم . )مصفا/

 14/300/تا چند بار محنت دور فلک کشم            تاکی تحمل غم دنیی دون کنم      ع
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 489/ 18فلک را تا بود گرد زمین دور             مبادا دور عمرت را تباهی    ع/

 سیه کاسه ی فلک : 

 (1338،بخیل و  سفله را گویند .)کاشانی/ سیه کاسه

 10/314هر دم خوریم خون ز سیه کاسه ی فلک       این پنج روزه عمر که مهمان عالمیم   ع/

 شمس فلک : 

 6/5کرده باز           شمس فلک که مشعله هفت معبد است    ع/ روی تو قندیلای از چراغ 

 (1357طاق فلک :وصف به کنایه از آسمان)مصفا /

 9/113چشم مدار از فلک داروی درد ای عماد              مرهم دلهای ریش هیچ برین طاق نیست    ع/

 13/448د     ع/ل تو را عمااوج سپهرقصر کمال تورا حضیض           طاق فلک بنای جلا

 فلک عالی سقف : 

 11/443جفت جفت فلک عالی سقف             طاق آن قصر رفیع ایوان بود       ع/
 

 قمر :

 (1357)مصفا /مطلق ماه 

 1/78رسجده و برسرو قیامست     ع/برشمس وقم    با طلعت زیبای تو و قامت رعنا         

 2/455عذار   ع/ حاجب خلوت خاصش ندهد بار قمر         که گهی وسمه کشید ست و گهی ساده

 3/463اب نور قمر      ع/فروغ مهر ز رای منیر او باشد              که مکتسب بود از آفت

 دور قمر:

 6/565بهر شکرت خواهد رفت      ع/بس شور ز      بس فتنه به دور قمرت خواهد رفت       

 کسوف : 

 (1357)مصفا /تاریک به نظرمی آید گرفتن خورشید  ،نوعی گرفت که ضمن آن تمام یا قسمتی از خورشید 

 503/ 5از کسوف  زوال      ع/و آفتاب منیرعالمتاب              نبود  فارغ 

 کوکب : 

 (1357)مصفا /به معنی اختر جمع آن کواکب 

 6/259بی چراغ کواکب       شبستان کون از فروغ جبینش     ع/ منوّر بود 

 کوکب سیا ره : 

 9/199د      سیری بسان کوکب سیاره می کنند    ع/گرد سپهر حادثه روشندلان عما

 کهکشان : 

له ی فضای رقیقی آمده اند که به وسیان و اجرام سماوی دیگر هستند، کهکشان ها در عالم به صورت جزایری در گروه عظیمی از ستارگ 

 (1357)مصفا /  از یکدیگر جدا می باشند .

 12/552و ره کهکشان     ع/روز عزای شه سلطان نشان           خانه ی مه شد چ

 کیوان :

 (11/1373د،و از همه ی کواکب اعلی و اعظم است.)دهخدا، ج نام ستاره زحل است که در فلک هفتم می باش

 12/443پاسبانی کندش کیوان      ع/        غلامی هندو        آنکه شبها چو 

 گردون : 

 ( 1371وصف آسمان ، فلک ،چرخ )معین /

 8/5دون و خیط شمس       رخش فلک نورد تو را نعل و مقودست   ع/زرین سوار ساعد گر

 3/21/دون افتد خروش وافغان          از سینه چون برآید افغان نا شکیبا    عدر طاق های گر
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 4/296ن بر گذرد از گردون               برسر کوی توبا خاک برابر باشم    ع/گر سر رفعت م

 9/344گوش گردون کر شد از فریاد تو      ع/               چند نالی در غم هجران عماد

 14/456ون منقلب               عهد او چون عهد گل نا پایدار      ع/مهر او چون مهر گرد

 ه کاسه گردون  : سی

 6/165سیه کاسه ی گردون مکن اندیشه عماد         خاصه آن روز که یک کوزه ی  شربت باشد    ع/ از

 گنبد : 

 بد نیلوفری ،گنبد پیروزه خشت  ،گنبد زبرجد گن

 ( 1357ری آن.)مصفا/ه وتجسم یا تصوریاتفکروتاثیر پذیری شاعران پارسی است در مقابل شکل ظاهوصف به کنایه از آسمان ونشانه توج

 نبد پیروزه خشت : گ

 12/221چنان زمرد صحن چمن پر از در شد         که رشک گنبد پیروزه خشت می آید     ع/

 گنبد زبرجد : 

 12/515بگذشته به یک قدم براقت           از طارم گنبد زبرجد      ع/

 گنبد نیلو فری : 

 8/436له زار نیست      ع/ون دیده عارض او لاطاق است زیر گنبد نیلوفری کسی             کز خ

 (1371لیل ونهار : روزوشب )معین / 

 13/436کاین نقش برصحایف لیل ونهار نیست     ع/   صورت مبند  راحت بی رنج  در جهان         

 6/539واقف از سرّ لیل و راز نهار      ع/           آگه از حال مهرو کار سپهر

 ماه  : 

 (1371)معین /  یاره است به زمین و ساکنان آن.نزدیکترین و مأ نوس ترین سماه  

 ماه انور ،ماه چهارده ،ماه دو هفته  ،ماه نو

 7/34و یابند نسبتی             گر سرو در قبا رود وماه در نقاب      ع/با قامت وعذرا ت

 2/71نیست سرو را که در ساقست  ع/با توروی دعوی نیست ماه راکه آن رویست         با تو راه رفتن 

 4/287گر کرده ام روایتی از حسن مهر ماه             بد مهرم ارنهروی نکوی توخواستم    ع/

 : ماه انور 

 3/65مشک اذ فرست    ع/آن روی دل فروز تو ماه انور است              و آن موی عنبرین تو یا 

 10/295باشم      ع/ به که با گوشه نشینان مکدّر   گر مقیم در آن ماه منوّر باشم            

 ماهتاب : 

 (1371)معین /  نور ماه است و تابش ماه 

 10/33کلبه درویش را شمع بود ماهتاب      ع/       ساغر دلریش را باده بود خون اشک     

 9/68ع/    ش مجلسم امشب روشن            گو بکش باد سحر شمع که مهتاب خوش استچون شد از نور رخ

 8/68ب مهتاب خوشست          لب ساقی ولب جام و لب آب خوشست      ع/ شب عید و شب وصل وش

 ماه چهارده  : 

 (1357ماه تمام )مصفا /

 8/234ان رسد آخر     ع/آن دم که مه چارده از شرق برآید            یک پرتو نورم به شبست

 13/486رآمد    ع/چون ماه شب چارده از شرق ب    اکنون که شب تیره ی هجران به سر آمد        

 ماه دو هفته ،بدر منیر :

 (1357)مصفا /ماه تمام 
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 1/278محقق است ومعین که صرف گشته به باطل    ع/         دو هفته عمر بودم  ز ماه روی تو غافل   

 11/345می رود از روی افتخار          در سلک بندگان در بارگاه تو      ع/ بدر منیر

 13/486سته           نور مه دوهفته ازآفتاب داده     ع/رنگ گل شکفته از ماهتاب ب

 ماه مقنّع : 

ی نخشب به آسمان بر طامشهور به مقنع از سیماب ودیگر چیزها ساخت و هر شب از چاهی بالا=ماه نخشب،ماهی است که حکیم ابن ع 

 (1371می آورد و تا چهار فرسنگ نورش می رسید ) معین /

 14/257ب هر دم         هم ماه مقنّع کن هم جام مشعشع کش   ع/از روی و لب ساقی در بزم طر

 ماه نو : 

 (1371) معین /مه نو =هلال  

 2/61ندرودست    ع/ی بخت جوانش نشکفته است هنوز          فلکش سبزه به داس مه نو غنچه 

 8/458گردون را از آن شد گوشوار      ع/ماه نو چون نعل یکران تو گشت           گوش 

 محاق : 

 (715آن را سرار و تحت الشعاع هم می گویند . )همان/قمر است با خورشید و مدت آن دو شب است وستردگی روشنایی،اجتماع 

 6/470ست در آفاق ازخسوف و محاق     ع/ایمن ا محمدّبن مظفّر که ماه رایت اوست          که

 مدار : 

 (1371) معین /در اصطلاحات نجومی مدار ،خطّ سیر کوکب است در آسمان یا در فلک خود . 

 10/436آنجا بنا کند که فلک را مدار نیست      ع/عاقل مقرراست که دار القرار دل        

 مشرق و مغرب  : 

 (1371ور و باختر .) معین /محل طلوع و غروب خورشید ،خا

 16/446وجیه مشرق ومغرب چو خورشید          عزیزدنیی و عقبی چو جان باد   ع/

 7/448خورشید آسمان کرم عادل جواد    ع/در سایه ی حمایت مخدوم  شرق و غرب        

 10/469یب نیست که درشرق وغرب می خوانند      حدیث محنت » من بالعشی والاشراق«   ع/غر

 منزل :

نطقة البروج قسمت کرده شد بهدوازده بخش راست ، نام هریکی برج ، همچنان نیز قسمت کرده آمد به اندازه ی رفتن ماه چنانچه که م

 (1352رونی /ن که هر روزی به منزلی از آن فرود آید.)بیهر روزی چنا

 9/341لع پروین   ع/ز رهگذار خیالست و اشک خانه ی چشمم        همیشه منزل ماه و مدام مط

 : مهر

 (3/1338آفتاب و مدّت ماندن آفتاب در برج میزان .)کاشانی ،ج

 8/26باشد وخاک در ما      ع/تا بود سایه ی مهر رخ او بر سر ما        روی ابنای زمین 

 5/85حیرتم که پرتو مهر        فروغ عارض برقع بر او فتاده اوست    ع/ ز حسن روی تو در

 6/528عنبر خجل از سیم مویت      ع/لام مهر رویت           ای ماه غ 

 فروغ مهر : 

 1/271پنهان میان ظلمت رویت فروغ مهر        پیدا ز آتش گل رویت بخار مشک    ع/

 ناهید : 

 (1357)مصفا / )=زهره( آنا هیتا،بیدخت ، زوار

 13/448مستفاد     ع/ ناهید را ادا ز صریر تو مستعار          خورشید را زیا ز ضمیر تو

 11/461نده در ر خورشید جامه ی زر بفت        کشیده بر سر ناهید معجر اخضر   ع/فک
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 نسر فلک : 

 (1357)مصفا /= نسر طایر یا واقع 

 

 14/452پیک روحم شده با روح ملک همرفتار   ع/مرغ فکرم شده با نسر فلک همپرواز            

 7/488ند پروازی     ع/گذشته باد زروی بل         همای قدر تو از نسر طایر گردون

 نسر طایر گردون : 

 7/488همای قدر تو از نسر طایر گردون            گذشته باد ز روی بلند پروازی   ع/

 نسیم : 

 (1371هوا در فصول گرما .) معین / باد ملایم و خنک ،جریان ضعیف و خنک

 8/40ان خواست   ع/که نسیم سر زلفت ز صبا نتو به مشام دل من بوی تو هرگز نرسد          

 7/58در آن کشور که زلفش عطری افشاند        نسیم صبح عطاری نکردست   ع/

 7/287ع/عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم              وصف نسیم جنت اگر گفته ام بسی

 6/288کفتم    ع/نسیم صبح وصالت وزید بر دل تنگ         شگفت نیست اگر همچو غنچه بش

 7/299م مبارک قدم            پیامی بیار از لب آن صنم   ع/بیا ای نسی

 (1357ل است .)مصفا /منسوب به سرطان ،چون سرطان منسوب به شما

 1/472کرده جان در تن نسیم شمال   ع/      ای نسیم روایح کرمت        

 7/476علم   ع/  باد شمالبرخستگان رنج جهالت همی زد         از خاک آستان تو 

 وبال : 

 (1357)مصفا /وبال موقع سیاره است در برجی که مقابل خانه اوست .

 5/98مریز خون عزیزان اگر وبالی هست   ع/        تو در شریعت مهر و وفا نکو دانی   

 4/503بر سپهر برین همیشه سهی          بود ایمن ز احتراق و وبال   ع/

 هلال : 

 (1371ی تا سه شب که در آسمان به شکل کمانی مشاهده می شود.) معین /ل ماه قمرماه از شب اوّ

 8/95ابروی دوست    ع/آن شب قدرست یا گیسوی دوست         وآن هلال عید یا 

 5/502منیر         همچنان است که درمعرض خورشید و هلال    ع/ پیش انوار ضمیرت مثل بدر

 11/514روی تو در صف هلالی    ع/با        خورشید منیر مانده دایم       

 هوا :

 (1357قشر گازی شکلی که زمین را احاطه کرده است . )مصفا/

 15/274ل          ع/روحانیان معطر شد           از این شمامه ی انفاس روحپرور دهوای مجلس 

 1/441ع/        هوا عبیر فشاند زمین شود مشکین         گهی که گوشه خاطر کشد به صحرایت

 15/452گاه در اوج هوا کرده شنا همچو بخور      گاه بر سطح فلک خیمه زده همچو بخار     ع/

 

 

 گیری بحث و نتیجه
 علم نجوم به عنوان یکی از علوم مورد توجه و مهم در ادوار مختلف تاریخی پیوسته مورد و مطالعه بوده است.

 .وجود آمدن توصیفات تشبیهات استعارات و کنایات بسیار زیبایی در شعر و نثر شده استدر ادب فارسی باعث به   علماین    تاثیر
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ه به اینکه شاعر عارفی است باز هم ابیاتی از اشعارش را با اصطلاحات نجومی در قالب استعاره و تشبیه آرایش داده عماد فقیه هم با توج

 . و بیان کرده است 

 .شوده خصوص مهر و ماه شب و روز زیاد دیده میبمی در دیوان عماد فقیه هم اصطلاحات نجو

 

 

   منابع

 منابع داخل متن:   -

 فارسی  مقاله منبع

 (  1376،  یساشم) ویسندهن یک

 (1374،  انی کرم  ناظر زاده) نویسنده یک

 (  1357، مصفا ) نویسنده یک

 ( 1370)اندوهجردی ، نویسنده یک

 (1338،  کاشانی) نویسنده یک

 ( 1382،دولت شاه سمرقندی ) نویسنده یک

 ( 1379میدانی،) یک نویسنده  

 (1357مصفا ابوالفضل ) یک نویسنده  
 

 

 

 

 اله: منابع انتهای مق   -

  می تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران فرهنگ اصطلاحات عل 1349انکلین ربنیاد فرهنگ ایران ف

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمانیوان یحیی طالبیان و محمود مدبری کرمان د 1380عماد کرمانی 

 تذکره شاعران کرمان تهران انتشارات هیرمند 1370بهزادی اندوهجردی حسین 

 التفهیم لاوایل الثنا التنجیم به کوشش جلال الدین همایی تهران انتشارات بابک 1352بیرونی ابوریحان  

 وزنه  ارات رشنامه چاپ اول تهران انتلغت 1373دهخدا علی اکبر 

 فرهنگ اصطلاحات نجومی تبریز موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی  1357مصفا ابوالفضل 

  چاپخانه سپهرفرهنگ فارسی تهران  1371معین محمد 

 ی،تهران نشر سروش تحلیل دیوان و شرح حال عماد الدین فقیه کرمان1374،احمد،انی کرم  ناظر زاده

 ، تهران چاپ خانه زامیناپ سومچ، سبک شناسی شعر 1376یسا، سیروس شم

 هران :موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی تمحمد دبیر سیاقی، ،   . فرهنگ مجمع الفرث1338کاشانی، محمد قاسم بن حاجی محمد.

 زبان وادب فارسی  انالسامی فی السامی،علی اشرف صادقی، تهران فرهنگستف/ 1379ن محمد،میدانی،احمد ب

 لشعرا. تهران :انتشارات اساطیر . تذکره ا1382سمر قندی ،دولت شاه،
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Review of astronomical terms in  Imad Faqih Kermani's diwan 

 Masoume Makkiabadi 

 

 

 
Abstract 

 

From the very distant times until now, the night sky has been one of the most beautiful 

and attractive sights and the place of people's faraway dreams and fantasies. 

The twinkling of the stars, the movement of the meteors, and the wonderful images 

that come from them in the mind of the viewer of the sky are proof that the sky can be 

the best place to express the poetic feelings of any poet or writer. 

By meditating on the texts of Persian poetry and prose, we come across astronomical 

terms that the poets and writers of the past periods have included in their poetry and 

prose with a specific purpose - for example, sometimes their purpose is to show their 

awareness and knowledge of this It is a science, and sometimes superstitions and 

mythological things, stars and folk beliefs about the sky and heavenly beings have 

caused the influence of this science in Persian literature, and it has caused the 

emergence of various adjectives, allusions, similes and metaphors in Persian poetry 

and even prose. Of course, this influence has been different in every era. So we can see 

this influence abundantly in the poetry of the Seljuk period and the style of some 

poets. 

In this period, traces of astronomical terms can be found in the poetry of mystical 

poets such as Emad Faqih. 

Hafez also pays a lot of attention to him. Emad himself paid attention to Saadi and 

Anuri, his poetry is a mixture of mystical and romantic themes. 
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